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               چكيده
 اسـت  يمهم ـ مسـائل  از ياخلاق تيترب طورخاص به و تيترب و تيجنس رابطة

 حـوزه  ني ـا شـمندان ياند توجـه  ررسيت در يتيجنس مطالعات گسترش از پس

 ريأثتــ بــه يحيتصــر يطوســ نيرالدينصــ خواجــه اگرچــه. اســت گرفتــه قــرار

 ،ياخلاق ـ تي ـترب تي ـماه در مداقـه  با است، نداشته ياخلاق تيترب بر تيجنس

 تي ـترب در ريمتغ كي  تواند يم تيجنس ايآ كه كند يم خطور ذهن به يپرسش

 روش بـا  پرسـش  ني ـا بـه  پاسـخ  يبـرا  ر؟ي ـخ اي ـ شـود  گرفتـه  نظر در ياخلاق

 و ياخلاق ـ تيترب ونديپ ،ياخلاق تيترب تيماه انيب از پس يليتحل -  يفيتوص

 يمبـان  طبـق  كـه  اسـت  شـده  داده نشـان  و اني ـب خواجـه  شةياند در النفس علم

 بـدن  بـه  فعـل  مقـام  در هـم  و حـدوث  مقام در هم انسان، نفس ر،ينص خواجه

 وجـود  او نظر از بدن و نفس انيم كه يانس و ارتباط نيهمچن. دارد ازين يماد

 منـد  جهـت  يتيجنس ـ لحـاظ  از انسـان  نفـس  كـه  اسـت  مطلب نيا ديمؤ دارد،

 لي ـتحل نيهمچن ـ خواجـه،  نظـر  از الـنفس  علـم  و ياخلاق ـ تي ـترب ونديپ. است

 كـه  نفـس  در ياخلاق ـ ملكـات  حصـول  يچگـونگ  و ياخلاق ـ تيترب مراحل

 تي ـترب يرپـذي  تيجنس ـ دي ـمؤ دهـد،  يم ـ نشـان  را بـدن  و نفس ةيدوسو رابطة

  .اوست يفلسف منظومة در ياخلاق

   :واژگان كليدي
 نفس، مندي تيجنس ،ياخلاق تيترب يرپذي تيجنس ت،يجنس ،ياخلاق تيترب

 .يطوس نيرالدينص خواجه
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  مقدمه
ترين اهداف انبيا، عرفـا و حكمـا بـوده اسـت كـه نقـش       مهم ازجملهاخلاق و تربيت اخلاقي 

كند. مسئلة اصلي اين اي ايفا ميبختي در هر جامعهبسيار مهمي در رسيدن به سعادت و نيك

ريـزي شـود؛ زيـرا نظـام     ظام تربيتي بر اساس چه اصولي بايـد پـي  اي، ناست كه در هر جامعه

اسـت.   شناسي وابسـته شناسي و معرفتشناسي، انساناخلاقي و تربيت اخلاقي به مباني هستي

توانـد  نظام تربيت اخلاقـي در صـورت همـاهنگي بـا فرهنـگ و هنجارهـاي هـر جامعـه مـي         

تواند مؤثر واقع شود كه مطابق بـا  اي مي يتيتأثيرگذار و موفق باشد. در جامعة ما نيز نظام ترب

  اسلامي باشد. - فرهنگ و هنجارهاي ايراني

اي تر تربيـت اخلاقـي از مسـائل برجسـته    بررسي رابطة جنسيت و اخلاق و به گونة خاص

است كه در مطالعات جنسيتي، مورد توجه پژوهشگران اين حوزه قرار گرفتـه اسـت. برخـي    

-ها با انكار هويت زنانه و مردانه و برساخت دانسـتن تفـاوت  مينيستفمانند ليبرال ها ستينيفم

 سـتند ينهاي جنسيتي، هيچ جايگاهي براي جنسـيت در نظـام تربيتـي و تربيـت اخلاقـي قائـل       

  ).٣٤، ص١٣٨٥تانگ، (

مباحث جنسيتي چندان مورد عنايت و توجه حكما و فيلسـوفان اخـلاق متقـدم مـا نبـوده      

هاي خواجـه نصـيرالدين طوسـي در بـاب     است با بررسي انديشه است؛ اما اين مقاله در صدد

توان از جنسيت بـه عنـوان يكـي از     ماهيت تربيت اخلاقي، به اين مسئله پاسخ دهد كه آيا مي

  متغيرهاي مؤثر در تربيت اخلاقي ياد كرد يا خير؟

اسـت. اخـلاق جمـع    » اخـلاق «و » تربيـت «مركـب از دو واژة  » تربيـت اخلاقـي  «عبارت  

به معناي نيرو و سرشت باطني است كه با ديدة بصيرت و نه با چشـم سـر قابـل درك    » قخُل«

). در تعاريف ديگري، اخلاق و واژة خُلق بـه افعـالي   ١٥٩، ص١٣٧٧راغب اصفهاني، است (

صـفت   اصـطلاحاً شود كه بدون تفكـر و انديشـه و درنـگ انجـام شـود و      از انسان اطلاق مي

  ).٢٢، ص١تا، ج/ نراقي، بي٥١، ص١٣٧١مسكويه،  ابنباشد (شده  نفساني راسخ دروني

با توجه با آيات و روايات، علم اخلاق نيـز در فضـاي فلسـفة اخـلاق اسـلامي چنـين تعريـف        

و اعمـال و رفتـار اختيـاري     و بـد علم اخـلاق علمـي اسـت كـه صـفات نفسـاني خـوب        «شود: مي

خوب و انجـام اعمـال پسـنديده و     كند و شيوة تحصيل صفات نفسانيمتناسب با آنها را معرفي مي

ي، طوس ـ /٢٧، ص١٣٧١مسكويه،  ابندهد (دوري از صفات نفساني بد و اعمال ناپسند را نشان مي

  ).١١٧، ص٤تا، ج/ صدرالدين شيرازي، بي٢٧، ص١تا، جي، بينراق /٤٨، ص١٣٨٩



  

  

١٦٥ 

 

قـي  اخلا لي ـرذاطبق تعريف فوق، جايگاه و مبدأ اخلاق، نفس انساني است و تمام فضايل و 

گردنـد. بـر همـين اسـاس از نظـر بسـياري از علمـاي اخـلاق،         به نفس و روح آدمي بـاز مـي  

  ).٢٦، ص١تا، جنراقي، بياست (موضوع اين علم، نفس و روح انسان 

ي و پرورش استعداد و قواي درونـي انسـاني   ريكارگ بهمراد از تربيت اخلاقي، چگونگي 

اخلاقي اسـت. بنـابرابن هـدف اصـلي      ليرذا براي توسعه و تثبيت فضايل اخلاقي و دوري از

تربيت اخلاقي، رشد و پرورش كمالات اخلاقي و رسيدن به مراتب بالاي اخلاقي در انسـان  

  ).١٨، ص١٣٩٣ديلمي و آذربايجاني، است (

ــ  ــا تيجنس ــو يدر معن ــت و ك يلغ ــفيآن، حال ــت (  تي ــنس اس ــين، ج ، ١، ج١٣٥٣مع

 »تيجنس ـ«و  »جـنس «دو واژة  ١٩٦٠از سال  پيششناسان تا اما در اصطلاح جامعه )؛١٧٤ص

 يمعنـا  جيتـدر  بـه  ١٩٦٠ ةاز ده ـ يول ـ ؛زن و مرد به كار برده شده اسـت  ياشاره به معنا يبرا

 يكيولـوژ يب يهـا   را با توجه به تفـاوت  »جنس«شد كه واژة  ها ستينيفم اتيوارد ادب يديجد

متفـاوت   يهـا  يژگ ـيبـه و اشـاره   يرا بـرا  »تيجنس ـ«مـرد و واژة   اي ـاشاره به جنس زن  يبرا

  ).٢٧، ص١٣٨٣فريدمن، اند (به كار برده ،كه در قالب جامعه شكل گرفته يرفتار

(در قسمت تدبير منزل) به بررسي  اخلاق ناصريخواجه نصير جز در موارد معدودي در 

هاي اخلاقي و تربيتي زنان و مردان نپرداخته است؛ اما براي پاسخ به مسئلة اصلي ايـن  تفاوت

شناسـي از نظـر   شناسي و نفسه يعني تأثير جنسيت بر تربيت اخلاقي، نخست مباني انسانمقال

الـنفس و   خواجه را با نگاه جنسيتي تحليل خواهيم كرد؛ زيرا خواجه نصير معتقـد اسـت علـم   

اخلاقي، پيوند عميقـي بـا هـم دارنـد و بررسـي اخـلاق بـدون شـناخت          علم اخلاق و تربيت

  ).٤٨، ص١٣٨٩طوسي، بود ( پذير نخواهد نفس، امكان

تحليلي پس از تحليل رابطـة جنسـيت و نفـس، امكـان      - در اين نوشتار با روش توصيفي 

  پذيري تربيت اخلاقي بررسي خواهد شد.جنسيت

  تربيت اخلاقي در انديشة خواجه نصيرالدين طوسي. ١
نگاتنگي بـا  علم اخلاق و تربيت اخلاقي در انديشة خواجه نصيرالدين طوسي رابطة عميق و ت

گويـد:  در باب موضـوع علـم اخـلاق چنـين مـي      اخلاق ناصريالنفس دارند. خواجه در  علم

پس موضوع ايـن علـم، نفـس انسـاني بـود، از آن جهـت كـه از او افعـال قبـيح و مـذموم و           «

پسنديده صادر تواند شد به حسب ارادت او و چون چنين بود، اول بايد كه معلوم شود نفـس  

 آن راهـاي او كـدام اسـت كـه چـون      ايت و كمال او در چيسـت و قـوت  انساني چيست و غ
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  (همان).» استعمال به وجهي كند كه بايد، كمال و سعادتي كه مطلوب است، حاصل آيد

از افلاطون و ارسـطو، محـور بحـث تربيـت و اخـلاق را بـر        متأثر اخلاق ناصريهمچنين در 

  ).٦٩، ص١٣٨٩همو، است (قواي نفس استوار كرده 

دانـد و   ، خُلق را ملكة نفساني راسخ در نفس مينايس ابنمسكويه و  جه با پيروي از ابنخوا

  ).١٠٢- ١٠٠، ص١٣٧٣همو، داند (خاستگاه اين خلُق را طبيعت آدمي و تمرين و تكرار مي

جهـت كـه جايگـاه ايـن ملكـات      از نظر خواجه، اخلاق علمي است كه دربـارة نفـس از آن   

بـا تكـرار و    كـه شود، اين اسـت   كه از آثار خواجه برداشت مي ايكند. نكتهاست، بحث مي

آيد كه از او افعال ارادي پسـنديده و ناپسـند صـادر    تمرين، تغييراتي در نفس انسان پديد مي

  شود.مي

افزون بر موضوعيت نفس براي اخلاق، خواجه در تعريف تربيت اخلاقـي نيـز بـر پيونـد     

و اين علم را آراستن نفس بـه فضـايل و پيراسـتن از     كرده تأكيدالنفس و تربيت اخلاقي  علم

تعريـف كـرده اسـت. بـه بيـان بهتـر تربيـت اخلاقـي          - البته با وساطت روح بخاري  -  ليرذا

كنـد  دور  لي ـرذاهايي است كه نفس انسان را به فضـايل زينـت دهـد و از    ي روشريكارگ به

  ).٩٦همان، ص(

توجـه  «؛ »تعديل مزاج و اخلاط اربعه: «او سه مرحله براي تربيت اخلاقي ذكر كرده است

تسلط عقل عملي بر تمام افعال و اعمال «؛ »به هدف از آفرينش و غايت خلقت انسان و نفس

ر.ك: همـان،  ( »يبـدن ايجاد ملكات نفسـاني از راه تكـرار اعمـال     تينهاو ادراكات و... و در

كـرده، ايجـاد    ). طبق مراحلي كه خواجه براي تربيـت اخلاقـي ذكـر   ٦١- ٤٤و  ٤٠- ٣٩صص

ملكات نفساني در گروي انجام اعمال و افعال بدني است و از سوي ديگـر ايـن نفـس اسـت     

شـود. ارتبـاط و اتصـال    كه با تدبير بدن به واسطة روح بخاري، فرمانده اصلي اين اعمال مـي 

نفس و بدن در تعريف تربيـت، غايـت و مراحـل تربيـت اخلاقـي از ديـدگاه خواجـه كـاملاً         

  ص است.واضح و مشخ

خواجه نصير در آثار گونـاگون خـود، رويكردهـاي متفـاوتي بـه تربيـت اخلاقـي داشـته         

ايـن مبـاني را    اوصـاف الاشـراف  است. گاهي عرفاني به تربيت اخلاقي نگريسته و در كتاب 

فـارغ از   اخلاق محتشميفقط براي جويندگان عرفان بيان كرده است و گاه در آثاري مانند 

توجه به جنبة عملي اخلاق، تربيت اخلاقي را بر آيـات و روايـات مبتنـي    استدلال و برهان با 

هـاي  بـا تأكيـد بيشـتر بـر جنبـه      اخـلاق ناصـري  كرده و از پند و اندرز بهره برده است. اما در 
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  نظري تربيت اخلاقي، از منظري فلسفي به واكاوي و بررسي تربيت اخلاقي پرداخته است.

مقدمـة واجـب تربيـت اخلاقـي اسـت و اسـاس تربيـت         الـنفس  در تمام اين رويكردهـا، علـم  

  ).٥٠همان، صاست (اخلاقي را نفس انسان و قواي نفس و عدالت و سعادت معرفي كرده 

اي دارد كـه بايـد   هـاي بـالقوه  در انديشة خواجه نصير، نفس انسان در آغاز آفرينش، ويژگي

). در ١٠٦همـان، ص برسـاند ( اين اسـتعدادها را در جهـت حقيقـت انسـاني خـود بـه فعليـت        

و چون چنـين بـود، اول بايـد معلـوم شـود كـه       «گويد: در اين مورد چنين مي اخلاق ناصري

هاي او كدام اسـت كـه چـون آن    نفس انساني چيست و غايت و كمال او در چيست و قوت

» ، حاصـل آيـد  آن اسـت را استعمال بر وجهي كند كه بايـد، كمـال و سـعادتي كـه مطلـوب      

  ).٤٨، ص ١٣٨٩(همو، 

پيش از پرداختن به بيان فضـايل و رذايـل اخلاقـي، بـيش از ده      اخلاق ناصريخواجه در 

النفس و اخلاق و تربيت اخلاقي را بـه عنـوان مقدمـه ذكـر كـرده       موضوع مشترك ميان علم

اسـت؛ مســائلي ماننـد معرفــت نفـس، كمــال و نقصـان نفــس، حـدوث نفــس، تجـرد نفــس،       

مسـائلي اسـت كـه از نظـر خواجـه، مقدمـة        ازجملـه جوهريت نفس، رابطة نفـس و بـدن و...   

  واجب براي پرداختن به مباحث اخلاقي و تربيت اخلاقي است.

الـنفس دارد و   با توجه به اينكه در انديشة خواجه نصير، تربيت اخلاقي پيوند تنگاتنگي بـا علـم  

فـس  نخستين گام در راه رسيدن به سعادت و هدف نهـايي تربيـت اخلاقـي، شـناخت و معرفـت ن     

لازم » تأثير جنسيت بـر تربيـت اخلاقـي   «است، براي رسيدن به پاسخ مسئلة اصلي اين نوشتار يعني 

  النفس خواجه نصير بپردازيم.است به بررسي رابطة جنسيت و نفس در علم

  النفس در انديشة خواجه نصيرالدين طوسي علم. ٢
اسـت   طيبس ـ يجـوهر انسان  نفس« :كنديم فيتعر نينفس را چن يطوس نيرالديخواجه نص

توسط قـوا   كنديبدن م ريتصرف و تدب ؛شيكه از شأن اوست، ادراك معقولات به ذات خو

از  يك ـيو نـه محسـوس بـه     ياست كه نـه جسـم اسـت و نـه جسـمان      ينفس جوهر ؛و آلات

  ).٢١، ص١٣٨٩(همو،  »حواس

 هـاي صورت يكه دارا دهديم ليانسان را نفس ناطقه تشك قتيچون حق و معتقد استا

 ؛ندارنـد  يض بـودن تناسـب  ربـا ع ـ  هـا يژگيو نيا ،است يمعان ياصل ةرنديو پذ يعقل يادراك

 ء يانسـان عـرض و وابسـته بـه ش ـ     قتيذات انسان و حق ستين ستهيكند شايتأكيد م نيهمچن

  ).٤همان، صنفس ناطقه جوهر است ( يعنيانسان  قتيپس حق ؛باشد يگريد
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 ريپـذ  ميموجود مركب قطعاً تقس كند كهلال ميچنين استد ،اثبات بساطت نفس يبرا خواجه

 زي ـكثـرت را ن  تـوان يو بدون تصور وحـدت نم ـ  كنديوحدت را تصور م اياست. نفس معن

  را متصف به كثرت. يرا متصف به وحدت كرد و برخ اياز اش ياو پاره ديفهم

 اگر نفس (محل) مركـب  نكهيا جهينت انقسام محل سبب انقسام حال است. گريد سوي از

محال است. پـس   مدانييپذير باشد كه م تقسيم نيزوحدت  يعنيحال  ديباباشد،  ريپذ ميو تقس

  ).٢٢همان، صاست ( طيو بسناپذير  يمتقس زينفس ن

نفـس و بـدن اسـت.     رتيشـده، مغـا   اني ـخواجـه از نفـس ب   في ـكه در تعر يگريد ةنكت 

  نفس و بدن اقامه كرده است: رتيمغا يبرا ليخواجه سه دل

خود غافل  يو ظاهر يماد ياز بدن و اعضا توانديانسان م نكهيا هاول با اشاره ب ليدل در

نفـس و بـدن    رتيبـر مغـا   لي ـو تصـور ذات را دل  شيخـو  شـتن ياز خو نكـردن  باشد، غفلـت 

  ).١٨همان، صبدن است و نه جز آن ( نينفس نه ع كنديو تأكيد م داند مي

 دگوي ـيانسـان بـه اجسـام م ـ    هـاي شـباهت  و هاخواجه با اشاره به تفاوت ل،يدل نيدوم در

با اجسام مشـترك اسـت كـه آن جسـم بـودن بـدن و امتـداد در سـه جهـت           يانسان در جهات

از وجـه اخـتلاف    ري ـقطعاً متفاوت است و چون وجه اشتراك غ ياز جهات مدانيياما م؛ است

اجسـام در   ةمه دآييلازم م ،بدن باشد نياگر نفس ع رايز ؛داز بدن باش رينفس غ دياست، با

كـاملاً مشـخص    هي ـنظر ني ـبطـلان ا  كه يدرحال ؛از نفس با انسان مشترك باشند يبرخوردار

  ).٢٠همان، صاست (

 كنـد؛ يم ـ انينفس و بدن ب رتيبر مغا يلينفس را دل يداريثبات و پا ،ليدل نيدر آخراو 

 ؛هسـتند  يو دگرگـون  ريي ـو دائمـاً در حـال تغ   وسـته يبـدن و اعضـا و جـوارح پ    مدانييچون م

  ).٢٣همان، ص( دارنديمعلومات نفس پا كه يدرحال

بـه دليـل   گرفتـه اسـت كـه     نايس ـ از ابن ،كه خواجه بر تجرد نفس اقامه كرده يليدلا اكثر

- ٢٣، ص١٣٨٩/ همـو،  ١٥٧ص ،١٣٧٣ر.ك: همـو،  شود ( جلوگيري از اطالة كلام، بيان نمي

كنـد،  اين مقالـه كمـك مـي    در بحث تجرد نفس در انديشة خواجه در حل مسئلة آنچه). ٢٤

اين نكته است كه در انديشة او نفس تجرد تام ندارد و تجرد نفس، تجردي غيرتام اسـت. او  

اي دارد كـه بايـد از راه ارتبـاط بـا بـدن بـه       معتقد است نفس بر خلاف عقل، كمالات بالقوه

معتقـد   ). خواجـه ٢٦٠، ص٣، ج١٣٧٥همو، ( رديگفعليت رسانده شود تا در مسير كمال قرار 

بـه دليـل    كه است نفس در دو ساحت به بدن محتاج است: در مرتبة حدوث و در مرتبة فعل
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  تر توضيح داده خواهد شد.تأثير مستقيمي كه در مسئلة اين نوشتار دارد، در ادامه مفصل

  .  نقش بدن در حدوث نفس در انديشة خواجه نصيرالدين طوسي٢-١
امـا   ؛بـه حـدوث نفـس بـاور دارد     ياسلام ناسفه و متكلماتفاق فلا به اكثر قريبمانند  خواجه

  از آن؟ شيپ اي شودينفس با حدوث بدن حادث م اياست كه آ نيمورد اختلاف ا ةمسئل

از ذكـر   پـس قائل بـه حـدوث نفـس همـراه بـا حـدوث بـدن اسـت و          ،از ارسطو يرويبا پ او

 ابـر حـدوث نفـس ب ـ    يبودن نفـس و نظـر ارسـطو مبن ـ    يزمان ميبر قد يافلاطون مبن هاينظر

-يحادث م ي آناجزا ةكه عالم را با هم كندياشاره م عتياهل شر دگاهيحدوث بدن، به د

  ).١٥٩، ص١٣٧٣همو، قطعاً حادث است ( ،ستاز عالم ا يپس نفس هم كه جزئ دانند؛

شـود، ايـن اسـت كـه تحقـق و      آنچه از كلام خواجه دربارة نحوة حدوث نفس فهميـده مـي  

محـال اسـت. بـه     - چه به نحو وحدت و چه بـه نحـو كثـرت     - بدان تشخص نفوس پيش از ا

نحو كثرت محال است؛ چون نفوس ماده ندارند كه محل كثرت و تشخص شـود و بـه نحـو    

شـود كـه   نيست؛ چون باعث تعلق يك نفس حـداقل بـه دو بـدن مـي     ريپذ امكانوحدت نيز 

  همان).است (البطلان  واضح

ر نيز پيرو آن است، نفس يـك سلسـلة طـولي از    كه خواجه نصي مشاءطبق مباني حكمت 

ــي     ــي م ــادي را ط ــدن م ــه ب ــق ب ــة تعل ــا مرتب ــرد ت ــول مج ــاني، نفــس   عق ــن مب ــق اي ــد. طب كن

سـينا دربـارة چگـونگي     حـدوث بـدن اسـت. ابـن    » مـع «روحانيةالحدوث است و حدوث آن 

، عقل مجرد در سلسلة طولي نزولي وقتي به مرتبة ناطقه رسـيد «گويد: حدوث نفس چنين مي

ايسـتد. او در ايـن مقطـع، جهـت تحصـيل كمـال،       از سلسلة نزولي ترتب جواهر عقلي باز مي

، ٣، ج١٣٧٥(همـو،  » كه از جانب عـالم بـالا بـه او برسـد     استمحتاج آلات بدني و افاضاتي 

  ).٢٦٠ص

كنـد كـه عقـل    خواجه در توضيح و شرح اين عبارات به تفاوت عقل و نفـس اشـاره مـي   

الفعل دريافت كرده است؛ اما نفس براي رسيدن به كمالات به آلات تمام كمالات خود را ب

بدني و بدن مادي، محتاج و وابسته است. درواقع بدن و آلات بدني نقش علـت معـدة نفـس    

دهـد كـه نفـس بـراي حـدوث و      براي رسيدن بـه كمـالات را دارنـد و خواجـه توضـيح مـي      

به بدن است. نفـس مجـرد    تشخص، محتاج بدن مادي است. بدن شرط حدوث و تعلق نفس

غيرتام است؛ زيـرا در حـدوثش بـه مـاده و آمـادگي بـدن محتـاج اسـت و از راه مـاده بايـد           

  ).٢٦١كمالات خود را به فعليت برساند و تكامل يابد (همان، ص
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و خواجـه نصـيرالدين طوسـي، نفـس در مقـام فعـل مـادي         مشاءهمچنان طبق مباني حكمت 

تجرد ذاتي با بدني خاص، ارتباط ويژه و خـاص دارد كـه    كند. نفس انسان با وجودعمل مي

اسـت  اين بدن شرط حدوث و تشـخص نفـس و بـه فعليـت رسـاندن كمـالات بـالقوة نفـس         

اي كه بيان شد، تكثر نفوس به واسطة تكثـر ابـدان   ). طبق مباني٩، ص٢ق، ج١٤٠٤سينا،  ابن(

ق، ١٤١٠/ رازي، ١٩٩، صهمـان شـد ( ها، متكثر و متعدد خواهنـد  است. نفوس به تعداد بدن

  ).٣٨٨، ص٢ج

به نقش بدن در حـدوث نفـس اشـاره     بقاء نفس بعد فناء البدنخواجه نصير نيز در رسالة 

تواند عليت حقيقي براي حدوث نفس داشـته باشـد   كند كه بدن نميكرده و البته تصريح مي

ال اسـت  زيـرا مح ـ ؛ و ممكن نيست علت پديدآورندة نفس، بدن يـا غيربـدن از اجسـام باشـد    

صاحب وضعي مانند بدن در چيزي تأثير كند؛ مگر آنكه آن چيز نسبت به آن داراي وضعي 

هـايي ميـان   چنـين نسـبت   كه يدرصورتاز قبيل برابري، مجاورت، نزديكي و مانند اينها باشد. 

بنابراين علـت پديدآورنـدة نفـس موجـودي     ؛ نفس وجود ندارد از حدوثنفس و بدن پيش 

هـاي  نيست و وجود بدن و ويژگـي  اتيو مادوضع نبوده، از عالم ماده  ابدي است كه داراي

اسـت  بدن شرط افاضة نفس به بدن و حدوث نفس و تعلق يك نفـس بـه يـك بـدن خـاص      

  ).١١٠، ص١٣٧٦طوسي، (

هـم   دو را بـا  ني ـمناسـبت خـاص باشـد كـه ا     كي ـ دي ـنفس و بدن با نميا ،نظر خواجه از

بدن خـاص   كي. تعلق نفس به رديتعلق بگ يه هر بدنب تواند ينم يچون هر نفس ؛دكنمربوط 

تـا در   ردگي ـمـي  تعلـق  بـدن  به نفس. دارد هاآن نيب يخاص ياز وجود رابطه و مناسبت تيحكا

  باشد. شغولآن م ريآن تصرف كند و به تدب

  . رابطة نفس و بدن در انديشة خواجه نصيرالدين طوسي٢-٢
مند نبـودن  مندي يا جنسيتكه در جنسيت مباحث مهمي است ازجملهنوع رابطة نفس و بدن 

نفس مؤثر خواهد بود. همچنين خواجه مراحل تربيت اخلاقـي را نيـز در فراينـدي در خـلال     

كند. براي حل مسئلة اصلي اين مقاله، تحليل و بررسـي رابطـة   ارتباط نفس و بدن تعريف مي

  سي شود.ترين مباحثي است كه در انديشة خواجه بايد بررنفس و بدن از مهم

نفس و بدن قائل اسـت و آن دو را بـه    نيخواجه به تبا ،داده شد حيكه توض يطبق مباحث 

  كرده است. فيو مستقل تعر نينحو دو موجود متبا

و نفـس   يواني ـنفـس ح  ،ي: نفـس نبـات  دانديم اسه معن ينفس را اسم مشترك برا خواجه
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 زي ـرا ن يواني ـهستند و نفس ح ينبات نفس يروهاياز ن دمثليتول يرويو ن هيو منم هي. غاذيانسان

، ١٣٨٩همـو،  ( شـود يكه شامل شهوت و غضب م دانديم يكيو تحر يادراك ةدو قو يدارا

  ).٢٧ص

 ريتـدب  يآن بـرا  انياز نفـس و از لشـكر   يو جـدا  يرا مـاد  هيو غضب هيشهو يقوا خواجه

ب وضع و قابـل  صاح ،كه در ماده حلول دارند يكيزيف يو قائل است تمام قواا. دانديبدن م

همـو،  و نـه مجـرد (   دهسـتن  يماد هيو غضب هيشهو همچون ييقوا نيبنابرا ؛هستند يحس ةاشار

 ردگي ـيم ـ جـه ينت ،سـتند ين يخواص مـاد  ياكه دار ياما با اشاره به معقولات ).١٠١، ص١٣٧٦

همـان،  و مجـرد باشـد (   يرمـاد يغ دي ـبا ،معقـولات را دارد  ني ـدرك ا ةف ـينفس ناطقه كه وظ

  ).١٠٣ص

عاقلـه اسـت و    ةقـوه دارد و آن قـو   كي ـنفس ناطقه تنها  ،كه ذكر شد يتوجه به مطالب با

  ).٢٧- ٢١، ص١٣٨٩ر.ك: همو، ( ستنديمجرد ن ،نفس يقوا يةبق

 ؛سـت يمراتـب ن  يدارا قتيحق كيخواجه، نفس  شناسيگرفت در نفس جهينت توانيم پس

  از مراتب است. طيبلكه بس

است قائم به ذات خـود و   ينفس جوهر« :كنديم انيب نينفس و بدن را چن ةرابط خواجه

-يدارد و آن را مورد تصرف و استعمال قرار م ـ يريجدا از ماده و جسم كه به بدن تعلق تدب

، ١٣٧٦(همـو،  » كنـد ياو را از افراد انسان م ـ ،آن ةليكه به وس بخشديم يبه بدن صورت دهد؛

  ).١٠٦ص

ر رحـم مـادر و توضـيح ايـن مراحـل      طبق مباحث خواجه دربارة چگونگي رشد جنين د

ي، نفس ناطقه به جنـين  چهارماهگسينا معتقد است در توان نتيجه گرفت خواجه مانند ابنمي

پس از بيان مراحـل رشـد جنـين، نحـوة پيـدايش       ).٣٣، ص١٣٦٣همو، ( رديگانسان تعلق مي

ايـت روح  دهـد و درنه  الافلاك توضيح مـي  هاي بدن را تحت تدبير فلكقواي حسي و اندام

  ).٣٤همان، صداند (بخاري را واسطة ارتباط نفس و بدن مي

خيزد كه به شـكل بخـاري در   در انديشة خواجه، روح بخاري از اخلاط چهارگانه بر مي

يابد و واسـطة ارتبـاط   نهايت لطافت و شفافيت است و در همة اجزا و اعضاي بدن سريان مي

  همان).شود (نفس و بدن مي

خيزد و نخستين عضوي كـه نفـس بـه آن تعلـق     ح بخاري از قلب بر مياو معتقد است رو

تصرف نفـس  «گويد: چنين مي باره نيدراكند، قلب است. خواجه گيرد و تدبير آن را ميمي
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زيـرا نفـس ابتـدا بـه روح بخـاري      ؛ در اجزاي بدن، مقدم بر تصرف نفس در تمام بدن اسـت 

بـه همـة بـدن تصـرف      بي ـترت ني ـا بـه اعضا و  گيرد بعد به اعضاي رئيسه و سپس بقيةتعلق مي

  ).٣٠٢، ص٢، ج١٣٧٥(همو، » كند مي

شـود، ايـن اسـت كـه     مسلك فهميده مـي  آنچه از عبارات خواجه و ديگر حكماي مشائي

مركب اصلي نفس براي تدبير بدن، روح بخاري است و نفس حتي براي تـدبير مغـز و قلـب    

احثي كـه در قسـمت قبلـي در ارتبـاط بـا      نيز به وساطت روح بخاري نيازمند اسـت. طبـق مب ـ  

از  برخاستهتوان نتيجه گرفت بدن و اخلاط آن و روح بخاري حدوث نفس نيز بيان شد، مي

واسطه در تدبير بدن، كه مرجح حدوث نفس و تعلق يك نفـس خـاص بـه يـك      تنها نهبدن، 

ل مسـئلة  مند نبودن روح بخاري بـه ح ـ مندي يا جنسيتبدن خاص نيز هستند. تحليل جنسيت

زيرا تربيت اخلاقي در انديشة خواجه، حاصل كنتـرل  ؛ اصلي اين نوشتار كمك خواهد كرد

  قواي بدني و خُلق طبيعي از راه اعتدال مزاج به وساطت روح بخاري است.

در بـدن كـار   با وساطت روح بخـاري  اما  ؛با بدن ندارد يارتباط چيه تشيدر جوهر نفس

بـراي   )؛٢١، ص١٣٨٩/ همـو،  ١٥٥- ١٥١، ص٢(همـان، ج گـذارد  يم ـ ريثأو در آن ت كنديم

، ١٣٨٩گذارد (همو، يو توهمات بر بدن تأثير م يترس و شاد همچون يملكات نفسان نمونه

ارتباط دوگانة نفس و بدن در مقام افعال و احوال نيز ازجمله نكاتي است كه مـورد   ).٣٣ص

  ست.عنايت ذهن تيزبين خواجه در بحث ارتباط نفس و بدن بوده ا

ارتباط نفـس و بـدن در انديشـة     در موردبا توجه به تعريف خواجه از نفس و مباحثي كه 

زيـرا مبـدأ حركـت و مـدبر بـدن، نفـس       ؛ او بيان شد، تأثير نفس بر بدن كاملاً مشخص است

-بدن جسم آلي است كه نفس با تعلق به او و تدبير او مسير كمـال را طـي مـي    درواقعاست. 

حتـي حركـات    - فلسفي خواجه نصـيرالدين، تمـام حركـات بـدن      كند. در مذهب و مسلك

مسـتند بـه نفـس اسـت و از      - ي بـدن  ها شيگراغريزي و انعكاسي و احوالات و ادراكات و 

  شود.نفس ناشي مي

سويه و تنها از جانب نفس نيسـت؛  اما در بيان خواجه، رابطة نفس و بدن يك ارتباط يك

طة دوسويه و متقابل دارند كه نفـس نيـز از بـدن تـأثير     بلكه در انديشة او نفس و بدن يك راب

ي افعال ماننـد  برخبيان كيفيت تأثير نفس از بدن به اين صورت است كه به سبب «پذيرد: مي

از كيفيـات   ئـت يهشـود و ايـن   ي در نفـس حاصـل مـي   ئت ـيهاحساس تخيل، اشتها و غضـب،  

شـود و وقتـي تكـرار شـود،     يناميـده م ـ  "حال"الزوال است، نفساني است و مادامي كه سريع
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شـود تـا اينكـه از آن    تـر مـي  يابد و در هر دفعه، اثر پـذيرش آن آسـان   نفس برايش اذعان مي

، ٢، ج١٣٧٥(همـو،  » شـود ملكـه مـي   جـه يدرنتالزوال شـده و  كيفيات متمكن از نفس و بطيئة

  ).٣٠٧ص

گويـد:  نامـد و چنـين مـي    نفس و بدن را رفيق و صاحب هم مي شرح اشاراتخواجه در 

، ٣(همـان، ج » اولاًتعرض اصـاحبه   ئتيهوهو ان كل واحد من النفس والبدن قد ينفعل عن «

  ).٣٩٦ص

طبق بيانات خواجه، نهايت وابستگي، انس و الفت ميان نفس و بـدن وجـود دارد كـه بـه     

حكم اين وابستگي و ارتباط و الفت، صفات يكي بر ديگري سرايت خواهد كـرد و تـأثير و   

  آورد.را پديد مي متقابلي تأثر

كه بيان شد، عليت بدن براي نفس فقـط در ناحيـة مـرجح بـودن بـراي حـدوث اسـت و         چنان

عليت حقيقي نيست؛ بنابراين نفس پس از قطع ارتباط بـا بـدن مـادي نيـز همچنـان دراك و زنـده       

 بخـش و دراك اسـت و بـدن بـه تبـع      و بالـذات زنـده و هسـتي    اولاًاست. به اعتقاد خواجه، نفس 

  ).٥٢٤ق، ص١٤٠٥/ همو، ١١٣، ص١٣٧٦نفس، زنده است و آثار زنده بودن را دارد (همو، 

  پذيري نفس در انديشة خواجه نصيرالدين طوسيجنسيت. ٣
نبـوده و بـا ذهـن     نيرالدينص ـمسئلة جنسيت و نفس اگرچه مـورد دغدغـه و عنايـت خواجـه     

توان پاسـخي  ناسي خواجه ميشفلسفي خواجه تلاقي نداشته است، با تحليل دقيق مباني نفس

مند اسـت يـا خيـر.    سلبي يا ايجابي به اين مسئله داد كه آيا نفس انساني از نظر جنسيتي جهت

الـنفس در انديشـة خواجـه نصـير، پاسـخ بـه       با توجه بـه پيونـد عميـق تربيـت اخلاقـي و علـم      

  پذيري تربيت اخلاقي در گروي حل مسئلة جنسيت و نفس است.جنسيت

طوسـي،   نيرالدينص ـخواجه  ازجملهفلاسفه و متكلمان اماميه اتفاق  به ثر قريباكطبق بيان 

حادث است. چگونگي حدوث نفس و ميزان ارتباط حدوثش با بدن مـادي، در بحـث    نفس

اي بـراي  نفس مؤثر خواهد بود. اگـر بـدن بـه مثابـه زمينـه      نبودن مندمندي يا جنسيتجنسيت

بــراي نفــس داشــته باشــد، قــول بــه   حــدوثدر  حــدوث نفــس بــوده باشــد و نــوعي عليــت 

  .خواهد شد مندي نفس تقويت جنسيت

كــه در قســمت قبلــي تبيــين شــد، بــر اســاس مســلك مشــائي كــه خواجــه نيــز در    چنــان

شناسي پيرو آن است، نفس در حـدوث، كـاملاً وابسـته بـه جسـم و بـدن مـادي اسـت؛          نفس

 اساسـاً ). ٢٦٠، ص٣، ج١٣٧٥/ همـو،  ١١٠، ص١٣٧٦اگرچه استقلال وجـودي دارد. (همـو،   
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تعدد نفوس به تعدد ابدان اسـت. چنانچـه بـدني اسـتعداد و قابليـت دريافـت نفسـي را داشـته         

پـذير نخواهـد بـود؛    شود و بدون آمادگي بدن، حـدوث نفـس امكـان   باشد، نفس حادث مي

نا، سـي  كند، نه كمتر و نه بيشتر (ابـن ها نفس ايجاد ميبنابراين خالق و علت نفس به تعداد بدن

تــوان بــدن و جســم مــادي را  بنــابراين مــي؛ )١٩٩، ص٢ق، ج١٤٠٤/ همــو، ١٠٨، ص ١٣٦٣

مرحج ايجاد و حدوث نفس دانست و بـدون بـدن، نفـس امكـان ايجـاد و حـدوث نخواهـد        

داشت. اينكه بدن شرط حدوث و ايجاد نفس اسـت، بـه ايـن معناسـت كـه امكـاني در بـدن        

  يرد و آن را تدبير كند.تواند به آن تعلق گوجود دارد كه نفس مي

-نكتة مهم اين است كه چگونه يك نفس خاص به يك بدن خـاص تعلـق گرفتـه و مـي    

اي بـه  مسـلك معتقدنـد عـوارض مشخصـه     تواند تدبير آن را انجـام دهـد؟ فيلسـوفان مشـائي    

شــود؛ عوارضــي كــه لازمــة ماهيــت نفــس و معلــول آن نيســتند و  ماهيــت نفــس ملحــق مــي

يافتـة   پـذير از وجـود خـارجي و تشـخص     د. اين عوارض انفكاكانعارض غريب اصطلاح به

نفس نيستند؛ زيرا تحقق خارجي نفس بدون آنها محال است و لازمة اين عوارض، همراهـي  

امري خارج از نفس است كه همان بدن است. به واسطة اين عوارض، شوقي در نفس پديـد  

). ١٠٨، ص١٣٦٣همـو،  شـود ( آيد كه سبب تعلق يك نفس خاص به يك بدن خاص ميمي

شود محال اسـت نفـس جـز در حـال ارتبـاط و اتصـال بـا بـدن         از آنچه گفته شد، نمايان مي

  خاصي، حادث و موجود شود.

خواجه در تبيين چگونگي تعلق نفس به بدني خاص به نقش مزاج و روح بخـاري اشـاره   

آن توليـد  در انديشة خواجه، مزاجي خاص كـه روح بخـاري خاصـي از     درواقعكرده است. 

-شود، واسطة تعلق نفسي خاص به بـدني خـاص اسـت. كـاركرد روح بخـاري در انسـان      مي

شناسي خواجه، هم در مقام تعلق نفـس بـه بـدن اسـت و هـم در توضـيح و تبيـين چگـونگي         

  ).١٥٥- ١٥١، ص٢، ج١٣٧٥/ همو، ٢١، ص١٣٨٩تدبير بدن توسط نفس (طوسي، 

 منـدي روح اسي خواجه، بررسي جنسيتشنبا توجه به نقش كليدي روح بخاري در نفس

  بخاري به حل مسئلة اصلي اين نوشتار كمك خواهد كرد.

طبق مباني حكماي مشائي كه در باب طب نيز آثـاري دارنـد، روح بخـاري كـه از قلـب      

شود، عامل اصلي براي تعيين جنسـيت جنـين اسـت. طبـق نگـاه آنهـا روح بخـاري        ايجاد مي

. اگر مزاج گرم در روح بخاري غلبه داشـته باشـد، انـدام و    داراي دو مزاج گرم و سرد است

قواي طبيعي مردانه ايجاد خواهد شد و اگر سردي غلبه داشته باشد، اندام و قواي زنانه ايجاد 
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افـزون بـر    قـانون فـي الطـب   سـينا در كتـاب    ). ابـن ٩٥، ص١٣٦٣سينا،  ابن خواهد شد (ر.ك:

-ن و مرد را نيز داراي مزاج خاص خود مـي انواع، اشخاص، اعضاي بدن و سنين متفاوت، ز

تـوان نتيجـه گرفـت تمـام      ) طبـق ايـن توضـيحات مـي    ٢٥، ص١، ج١٣٨٦، همـو  داند (ر.ك:

شـوند، جنسـيت دارنـد و تمـام اختلافـات      اعضاي بـدن كـه پـس از روح بخـاري ايجـاد مـي      

ينا س ـ جنسيتي از اختلاف در روح بخاري زن و مرد نشئت گرفته است. طبق همين مباني، ابـن 

هـا بـه جنسـيت بيمـاران،     كند در تشخيص و درمان بيماريدر توصيه به پزشكان سفارش مي

تـا،  رشـد، بـي   را تجـويز كننـد (ابـن    هركـدام توجه و دقت داشته باشند و درمـان متناسـب بـا    

). طبق اين توضـيحات، اختلافـات زنـان و مـردان در تفكـر و عقلانيـت، احساسـات،        ٣٠ص

ختلاف در روح بخاري كه واسطة تعلق نفس به بدن و تـدبير بـدن   و اداركات به ا ها شيگرا

  است، سرايت خواهد كرد.

توانـد  سينا بيان شد، مـي  مندي روح بخاري در انديشة ابنمطالبي كه در ارتباط با جنسيت

الـنفس و نحـوة حـدوث     در انديشة خواجه نيز همين نتايج را داشته باشد؛ زيرا خواجه در علم

سـينا   ي مطالبي كه از ابـن نوع بهسينا انديشيده است.  و بدن، كاملاً شبيه ابن نفس و رابطة نفس

منـدي روح بخـاري نيـز    شناسـي خواجـه در علـم طـب و جنسـيت     بيان شد، نتيجة مباني نفس

شـود در انديشـة خواجـه نصـيرالدين طوسـي،      خواهد بود. از آنچه تبيـين شـد، مشـخص مـي    

شـود و ايـن روح بخـاري واسـطة     خاصـي مـي  وجود مزاج خاصي باعث ايجاد روح بخـاري  

تعلق نفسي خاص به بدني خاص خواهد شد. در نفس به دليل تناسـب بـا ايـن روح بخـاري،     

نفس و تعلـق ايـن نفـس     شود و سبب ايجاد و حدوثشوقي در تعلق به بدن خاص ايجاد مي

روح بخـاري   كـه  ييازآنجا). ٣٠٢، ص٢، ج١٣٧٥خاص به بدني خاص خواهد شد (طوسي، 

مند است، جنسيت يكي از عواملي است كه در تشخص و حـدوث يـك نفـس    جنسيت طعاًق

عواملي است كه سبب تعلق نفس به يـك بـدن زنانـه يـا      ازجملهخاص، نقش اساسي دارد و 

گيرد تا با تـدبير آن، راه  يك بدن مردانه خواهد شد. بين نفسي كه به يك بدن زنانه تعلق مي

هـايي وجـود دارد و   گيرد، تفـاوت يك بدن مردانه تعلق مي كمال را طي كند و نفسي كه به

  مند نباشد.تواند از نظر جنسيتي، جهتنفس نمي

افزون بر وابستگي در حدوث، نفس در مقام فعل و طي كردن مراتب كمـال نيـز كـاملاً     

وابسته به بدن مادي است. در آثار خواجه، اين وابستگي به بدن در طي مسير كمال با تأكيـد  

غيرتام بودن تجرد نفس پيوند خورده اسـت؛ يعنـي نفـس بـدون تعلـق بـه بـدني خـاص و          بر
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، ١٣٧٦توانــد مراحــل كمــال را طــي كنــد (همــو،  تصــرف در آن و تــدبير بــدن مــادي نمــي

  ).١٠٦ص

 ) نفـس ١وابستگي نفس به بدن در مقام فعل و طي كردن راه كمال به اين معناسـت كـه:   

 ني ـ) ا٢ت را دارد كـه در زمـان حـدوث، فاقـد آنهاسـت.      قابليت رسيدن به بسياري از كمالا

قابليت و شايستگي رسيدن به كمالات به معناي بالقوه بودن ايـن كمـالات اسـت كـه جـز بـا       

ي بـه فعليـت رسـاندن ايـن كمـالات      ) بـرا ٣پذير نيسـت.   وابستگي و نياز نفس به بدن، توجيه

اي براي بـه فعليـت   اصل شدن زمينهي ح) برا٤بالقوه بايد استعداد حصول آنها به وجود آيد. 

ارتبـاط بـه    ني ـ) ا٥رساندن كمالات بالقوه بايد با عالم مادي و حسـي، ارتبـاط برقـرار كنـد.     

هـاي  معناي نيازمندي نفس به بدن براي طي كردن راه كمال است. نفس بايد با كمك انـدام 

وة خـود اسـتفاده   ي و تحريكي مادي از بدن و جسم مادي براي رسيدن به كمالات بالقادراك

باعـث حفـظ خـود بـدن خواهـد       اولاًدهد كه نفس در بدن، كارهايي انجام مي درواقعكند. 

كارهايي انجام دهد كه باعث طـي كـردن مسـير كمـال بـراي       ثانياًنام دارد و » تدبير«شد كه 

  نام دارد.» تصرف«نفس خواهد شد كه 

رسـد، بـا   كه نفس بـه آن مـي   شود كه هر كماليطبق توضيحاتي كه داده شد، نمايان مي

و انديشة خواجه نصـير، هـر    مشاءوساطت بدن و جسم مادي است. طبق اين مباني، در فلسفة 

ي ريكـارگ  بـه ي و اخلاقي و... كه نفس بخواهد به آن برسد، به واسطة رعلميغكمال علمي و 

-مـي ي بـدن مـادي   ها شيگراهاي ادراكي و تحريكي بدن است؛ پس تمام ادراكات و اندام

ترين مواردي كه در تشخص و تواند در طي كردن راه كمال توسط نفس مؤثر باشد. از مهم

طبــق  درواقــعمــؤثر اســت، جنســيت اســت.  قطعــاًهويــت بــدن مــادي و هويــت هــر انســاني، 

توضيحاتي كه داده شد، نفسي كه در حال تدبير بدن زنانه است، با نفسي كه در حـال تـدبير   

كنـد؛ زيـرا اختلافـات زنـان و مـردان      جنسيتي متفاوت عمـل مـي  بدن مردانه است، از لحاظ 

ي و تحريكـي بـدن زنانـه و مردانـه     ادراك ـحاصل تدبير و تصرف متفاوت نفس بـا ابزارهـاي   

ي قـواي  ريكـارگ  بـه در انديشة خواجه، فرمانده اصلي انسان نفس اوست كه بـا   درواقعاست. 

پـردازد. پـس جايگـاه ايـن     مـي  هـا  شيگـرا ي و تحريكي بدن به تدبير اين احساسات و ادراك

هـا يعنـي روح و نفـس آنهاسـت. طبـق ايـن توضـيحات، بـدن و         اختلافات حاق وجود انسان

اي در اختيـار نفـس هسـتند تـا بـا تصـرف و تـدبير آنهـا،         آلت و وسيله صرفاًهاي مادي اندام

  مراحل كمال را طي كند.
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ي زنانـه و  هـا  شيگراقلانيت و طبق اين نظريه، اگر ما تفاوت معناداري در احساسات و ع

توانيم اين اختلافات را بـه حـاق وجـود زنـان و مـردان يعنـي نفـس آنهـا         ، ميمينيب يممردانه 

كند، با زمـاني  ي زنانه ميها شيگراتدبير بدن و احساسات و  كه يدرحالسرايت دهيم. نفس 

  كند.كند، متفاوت عمل ميهاي مردانه ميكه تدبير ويژگي

مت قبلي بيان شد، خواجه نصير معتقد بود چنان ارتباط و انسي ميان نفس كه در قس چنان

هاي يكي بر ديگري نيز سرايت خواهـد كـرد   و بدن در دنيا وجود دارد كه صفات و ويژگي

بيـان   ). طبق توضيحاتي كه در قسمت رابطـة نفـس و بـدن   ٣٠٧، ص٢، ج١٣٧٥(ر.ك: همو، 

ايـن نتيجـه رسـيديم كـه ايـن نفـس        بـه شد، شد و نقش تدبيري نفس براي بدن توضيح داده 

تـوانيم  است كه با تصرف در بدن بـه دنبـال طـي كـردن مراحـل كمـال اسـت؛ پـس مـا مـي          

و احساسات و ادراكات را به نفـس نيـز سـرايت دهـيم؛      ها شيگرااختلاف زنان و مردان در 

؛ زيـرا در  ارتباط شديد نفس و بدن در انديشـة خواجـه ايـن اجـازه را بـه مـا خواهـد داد        اولاً

انديشة خواجه، نفس و بدن در دنيا مصاحب و همراه هـم هسـتند و ارتبـاط و انـس شـديدي      

هاي يكي بر ديگري نيز سرايت كنـد  شود صفات و ويژگيبين آنها وجود دارد كه سبب مي

اين نفـس   اساساًاثبات شد در نظام فلسفي خواجه،  در بحث رابطة نفس و بدن ثانياً(همان) و 

پـردازد. طبـق   و ادراكات و احساسات مـي  ها شيگراتصرف در بدن به تدبير اين  است كه با

مند نباشـد. عبـارات   تواند از جهت جنسيتي جهتاين مباني، حقيقت انسان و نفس انسان نمي

اين نظريه به ما كمك كند، اين اسـت كـه از نظـر او     تأييدتواند در ديگري از خواجه كه مي

و بـالعرض و بـه واسـطة نفـس، داراي      ثانيـاً ك و زنـده اسـت و بـدن    و بالذات درا اولاًنفس 

)؛ پس اگـر مـا در   ٥٢٤ق، ص١٤٠٥/ همو، ١١٣، ص١٣٧٦هستي و درك خواهد شد (همو، 

كنــيم، نحـوة ادراكـات و احساسـات و تمــايلات زنانـه و مردانـه، اختلافــاتي را مشـاهده مـي       

مـردان باشـد و بـاز هـم قـول       توانـد نفـس زنـان و   جايگاه اصلي اين اختلافـات جنسـيتي مـي   

  پذيري نفس را تقويت خواهد كرد.جنسيت

توان گفـت در انديشـة خواجـه    بندي در ارتباط با نسبت جنسيت و نفس ميدر مقام جمع

نصيرالدين طوسي، نفس هـم در نحـوة حـدوث و هـم در مقـام فعـل و طـي كـردن مراحـل          

يـك بـدن مـادي بـه وسـاطت روح       كمال، وابسته و نيازمند بدن مادي است. نفس با تعلق به

و احساسـات و   هـا  شيگـرا مند است، به تدبير تمام افعال و احوال و جنسيت قطعاًبخاري كه 

پردازد تا بتواند كمالات بالقوة خود را به فعليت برسـاند و راه و  ادراكات يك بدن مادي مي
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سـت و ارتبـاط و   مسير كمال را طي كند. طبق اعتقاد خواجه، نفـس اولاً و بالـذات مـدرك ا   

دهد كه اختلافـات جنسـيتي را بـه حـاق     الفت شديد ميان نفس و بدن، اين امكان را به ما مي

  مند بدانيم.وجود زن و مرد سرايت دهيم و نفس انساني را از نظر جنسيتي، جهت

هايي دربارة نحوة ارتباط نفس و بدن به حكماي مشائي ازجمله خواجه نصير نسـبت  مثال

پـذيري نفـس را تقويـت خواهـد كـرد.      هـا قـول جنسـيت   كه تحليل اين مثال داده شده است

گويد مثل نفس و دهد و مي ها را به خواجه نسبت مياين مثال بحار الانوارعلامه مجلسي در 

بدن مانند رابطة صانع با ابزار و آلات است. همچنين رابطة نفس و بدن به عاشق و معشـوق و  

  ).٩٧، ص٦١ق، ج١٤٠٣ت (مجلسي، قلم و جوهر نيز تشبيه شده اس

گيري از آلات و قواي بدن، صـنعت و   ها نفس به صنعتگري تشبيه شده كه با بهرهدر اين مثال

كند يا بدن به معشوقي ماننـد شـده كـه جـز بـه خواسـت و ارادة عاشـق        خواستة خود را عملي مي

ي نفـس در بـدن   يعني نفس عمل نخواهـد كـرد. در مثـال قلـم و جـوهر، رابطـة تـدبيري و تصـرف        

اين نفس است كه با استفاده از جوهر (بدن)، مقصود و منظـور خـود را بـه     درواقعتر است. واضح

هـا كـه بـه خواجـه نصـيرالدين نسـبت داده شـده اسـت،         آورد. طبـق ايـن مثـال   رشتة تحرير در مي

نفـس  فرمانده اصلي در انسان نفس اوست و نفس است كه به تدبير بدن مشغول است و بدن تـابع  

خواهد بود و تمام اختلافات جنسيتي زنان و مردان به ساحت نفـس آنهـا سـرايت خواهـد كـرد و      

  پذيري نفس در انديشة خواجه خواهد بود.مؤيد ديگري بر جنسيت

پـذيري نفـس بـه معنـاي وجـود دو نفـس كـاملاً جـدا و         سزاوار يادآوري است كه جنسـيت  

هاي بسـيار زيـاد، از نظـر جنسـيتي،     وجود شباهت متباين زنانه و مردانه نيست؛ نفس انساني با

هـايي ميـان زنـان و مـردان      كند و اين نظريه به معناي انكـار وجـود شـباهت   متفاوت عمل مي

  نخواهد بود.

  ي در انديشة خواجه نصيرالدين طوسياخلاق تيتربپذيري جنسيت. ٤
ر پيوندي تنگاتنـگ  كه تبيين شد، تربيت اخلاقي در انديشة خواجه نصيرالدين طوسي د چنان

  ).٤٨، ص١٣٨٩النفس قرار دارد (طوسي،  با علم

خواجه مراحل تربيت اخلاقي را در خلال رابطة دوسوية نفس و بدن توضيح داده اسـت.  

توجه بـه هـدف   «؛ »تعديل مزاج و اخلاط اربعه«در انديشة او تربيت اخلاقي سه مرحله دارد: 

ط عقـل عملـي بـر تمـام افعـال و اعمـال و       تسـل «؛ »از آفرينش و غايت خلقت انسـان و نفـس  

ــدني    ــت ايجــاد ملكــات نفســاني از راه تكــرار اعمــال ب (ر.ك: همــان، » ادراكــات و درنهاي
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  ).٦١- ٤٤و  ٤٠- ٣٩صص

اي دارد كـه از راه  طبق اين توضيحات و مباحث گذشته، نفس كمـالات اخلاقـي بـالقوه   

خود است. اين كمالات جز  تصرف و تدبير بدن به دنبال به فعليت رساندن كمالات اخلاقي

از راه ارتباط با بدن حاصل نخواهد شد. طبـق تعريـف و مراحـل تربيـت اخلاقـي در انديشـة       

ي و تحريكـي بـدن   ادراك ـهـاي  كـارگيري انـدام   خواجه، حصول اين كمالات در گـروي بـه  

كه در مراحل تربيت اخلاقي كاملاً واضح است. او در بيـان تشـريح    توسط نفس است؛ چنان

كنـد و معتقـد اسـت نفـس بـا       ل تربيت اخلاقي به نقش مزاج و روح بخاري اشـاره مـي  مراح

تدبير بدن از راه تعديل مزاج و اخلاط اربعه كه تأثير مستقيم بر روح بخاري دارند، به دنبـال  

به فعليت رساندن كمالات اخلاقي خود اسـت. پـس نفـس در بـه فعليـت رسـاندن كمـالات        

به روح بخاري و بدن مادي است و بدون ارتباط با آنهـا فاقـد    اخلاقي خود، محتاج و وابسته

  كمالات اخلاقي خواهد بود.

از راه تعـديل مـزاج و روح بخـاري     كه يزمانشود نفس تا از آنچه گفته شد، فهميده مي

توانـد در  نپـردازد، نمـي   گانـه  پـنج و حتي حواس  ها شيگرابه تدبير احساسات و ادراكات و 

  رار گيرد.مسير كمال اخلاقي ق

همچنين رابطة دوسوية نفس و بدن در مراحل تربيـت اخلاقـي نيـز كـاملاً مـورد عنايـت       

زيرا پس از تدبير بدن توسط نفس، با تكرار اين عمل توسط بدن، حـالتي  ؛ خواجه بوده است

فاقد آن بوده است. اين حالات همان ملكـات نفسـاني اسـت و     قبلاًآيد كه در نفس پديد مي

رسد. طبـق مبـاحثي كـه تبيـين     احل، كمالات بالقوة اخلاقي نفس به فعليت ميپس از اين مر

در نفسـي كـه در حـال     اخلاقي شود ملكةشد و اين رابطة دوسوية نفس و بدن، مشخص مي

ــا ملكــه هــا شيگــراتــدبير بــدن و ادراكــات و  اي كــه در نفــسِ و احساســات زنانــه اســت، ب

هـاي مردانـه در حـال طـي     تصرف صفات و ويژگيگرفته به يك بدن مردانه و تدبير و  تعلق

هايي داشته باشد؛ زيرا تربيـت اخلاقـي و ملكـات    تواند تفاوتكردن مراحل كمال است، مي

ــدبير    ــه و ت ــه و مردان ــادي زنان ــدن م ــي از راه تصــرف در ب و ادراكــات و  هــا شيگــرااخلاق

لت عطوفـت و  شود؛ براي نمونه براي رسيدن به فضـي  احساسات جنسيتي در نفس حاصل مي

توانـد ايـن ملكـه را در خـود ايجـاد كنـد؛ زيـرا        تر مـي مهرباني، يك نفس زنانه بسيار راحت

هاي زنانه كه حاصل اخلاط و روح بخاري اسـت، تناسـب بيشـتري بـا ايـن      صفات و ويژگي

ملكة اخلاقي دارد. همچنين صفاتي همچون شجاعت و تعقل با مزاج مردانه تناسب بيشـتري  
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كند و با توجـه بـه   ها، كاملاً جنسيتي عمل ميزمان تدبير اين صفات و ويژگينفس در  دارد.

تواند به ملكات اخلاقي متناسـب بـا هـر جـنس برسـد. طبـق همـين مبـاني،         اين اختلافات مي

گويد به جهت قوت مـرد در تعقـل و   كند و ميمي واگذارخواجه رياست خانواده را به مرد 

خواهـد داشـت و امـوري ماننـد تربيـت فرزنـدان را كـه بـه          استحكام بيشـتري  خانوادهتدبير، 

  ).٢٠٩، ص١٣٧٣شمرد (همو، عطوفت و مهرباني بيشتري نياز دارد، از وظايف زنان بر مي

حصول كمالات اخلاقي و آراسته شدن نفس به اين كمالات (تربيـت اخلاقـي) در انديشـة     

كه در اين مقالـه اثبـات شـد،     نگذرد. چناخواجه از تعامل دوطرفه و دوسوية نفس و بدن مي

تواند از خصوصيات جنسيتي تهـي باشـد   نفس در نظام فلسفي خواجه نصيرالدين طوسي نمي

  مند است.و قطعاً از نظر جنسيتي، جهت

از كنار هم قرار دادن مباحثي كه در اين مقاله اثبات شد، به نتايجي در بـاب رابطـة جنسـيت و    

ا تعديل در مزاج و روح بخاري بـه دنبـال تـدبير بـدن مـادي      تربيت اخلاقي خواهيم رسيد؛ نفس ب

آيد كه قـبلاً فاقـد   است. پس از تدبير بدن مادي و با تكرار افعال اخلاقي، حالتي در نفس پديد مي

 يزمـان النفس خواجه به اين نتيجـه رسـيديم كـه نفـس      آنها بوده است. در اين نوشتار با تحليل علم

در حال تدبير بـدني مردانـه اسـت، متفـاوت عمـل       كه يزماناست، با در حال تدبير بدني زنانه  كه

ي زنانـه و  هـا  شيگراكند. اساساً طبق مباني فلسفي خواجه، تفاوت در ادراكات و احساسات و  مي

  گردد.مردانه به حاق وجود آنها يعني نفس آنها باز مي

انديشـة خواجـه   مندي نفس و روح بخاري در شود جنسيتاز آنچه گفته شد، نمايان مي 

زيـرا تربيـت اخلاقـي    ؛ پذيري تربيت اخلاقي در انديشة او نيز باشدتواند دليلي بر جنسيتمي

شـود؛ همچنـين در انديشـة او تربيـت     جز رابطة دوسويه و دوطرفة نفس و بـدن حاصـل نمـي   

مندنـد،  چيزي جز به تعادل رساندن مـزاج و روح بخـاري زنانـه و مردانـه كـه قطعـاً جنسـيت       

بود. طبق اين مباحث، حالت تعادل براي يـك زن و حالـت تعـادل بـراي يـك مـرد        نخواهد

هايي داشته باشد؛ زيرا اساساً اين مزاج و روح بخاري بود كه جنسـيت جنـين   تواند تفاوتمي

هـايي  توانـد تفـاوت  كرد؛ براي نمونه فضيلت شجاعت در زنـان و مـردان مـي   را مشخص مي

ال تدبير ايـن صـفت در زنـان و مـردان اسـت، تصـرف و       داشته باشد و نفس زماني كه در ح

تدبير متفاوتي خواهد داشت. ايـن مبحـث مـورد تأييـد متـون دينـي مـا نيـز بـوده اسـت و در           

). ١٣٠- ٩١، ص١٣٩١نـژاد،   ها اشاره شده است (ر.ك: زيبـايي احاديث بسياري به اين تفاوت

تدوين و تنظـيم نظـام تربيتـي و    تواند ازجمله عواملي باشد كه در طبق اين مباني، جنسيت مي
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  اخلاقي مورد توجه قرار گيرد.

خواجه براي تربيت اخلاقي، متغيرهايي مانند سن، شغل، استعدادهاي فـردي و... را ذكـر   

در  ري ـمتغ). اگرچه جنسيت به عنـوان يـك   ١٠٦- ١٠٢، ص١٣٨٩كرده است (ر.ك: طوسي، 

اسـاً در زمـان خواجـه، مباحـث     عوامل تربيت اخلاقي نزد خواجه مطرح نشده است (زيـرا اس 

با توجه به اينكه در اين نوشتار، اثبـات شـد   اما  ؛)جنسيتي به شكل امروزي مطرح نبوده است

-مند است و نفسي كه در حال تـدبير صـفات و ويژگـي   نفس انسان از جهت جنسيتي، جهت

عمل  هاي مردانه است،هاي زنانه است، متفاوت از نفسي كه در حال تدبير صفات و ويژگي

تـوان از  النفس در انديشـة خواجـه مـي    كند؛ همچنين در پيوند عميق تربيت اخلاقي و علممي

مطلبـي در   حاًيصـر جنسيت به عنوان يك متغير در تربيت اخلاقي ياد كـرد. اگرچـه خواجـه    

هـايي در تربيـت   باب تأثير جنسيت بر تربيت و تربيت اخلاقي بيان نكـرده اسـت، بـه تفـاوت    

-و پسران و همچنين وظايف فرزندان در قبال پدران و مادرانشـان و تفـاوت  اخلاقي دختران 

هايي در انتخاب همسر براي زنان مردان شايسته اشاره كرده است كه نشـان از ايـن حقيقـت    

دارد كه خواجه به اختلافات جنسيتي در تربيت و تربيت اخلاقي توجه داشته است. همچنـين  

تواند به ين نظريه است كه در انديشة خواجه، جنسيت ميذكر اين اختلافات شاهد مثالي بر ا

  عنوان يك متغير در نظام تربيت اخلاقي مؤثر باشد.

خواجه براي زنان و مردان در مقام همسري، صفات و خصوصيات متفاوتي ذكر كـرده اسـت   

). ٢١٦، ص١٣٨٩دانـد (همـو،   كه هدف از آنهـا را قـوام خـانواده و تربيـت صـحيح فرزنـدان مـي       

ت، عقــل، عفــت، حيــا، رقــت قلــب، بــذل نفــس، اطاعــت از شــوهر، اعتــدال در بــذل مــال،  ديانــ

هـايي اسـت كـه خواجـه بـراي      يي و اخلاق نيكو ازجمله صفات و ويژگيرو خوشيي، خو خوش

هـاي  يك زن شايسته ذكر كـرده اسـت (همـان). عقـل، عفـت و حيـا را جـزوِ صـفات و ويژگـي         

  ر انتخاب همسر مورد توجه قرار گيرد (همان).داند كه حتماً بايد داساسي و كليدي مي

شمرد: هيبت، كرامـت و  اما براي يك مرد شايسته در مقام همسري، اين صفات را بر مي

). هيبت را تسلط بر امور خانواده و وادار كـردن زن بـه امتثـال از    ٢١٧شغل خاطر (همان، ص

داند و معتقد اسـت بـا تكـريم     كند و كرامت مرد را به معناي تكريم زن مياوامر مرد معنا مي

تر خواهد شد و امور منزل و تربيت فرزنـدان بهتـر انجـام خواهـد شـد.      زن، خانواده مستحكم

  داند (همان).همچنين شغل خاطر را مشغول كردن زن به امور منزل و تربيت فرزندان مي

در ذكـر  خواجه در باب تدبير منزل، اموري را در باب تربيـت فرزنـدان و وظـايف پـدر و مـا     
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ي بـه نقـش جنسـيت در تربيـت     نـوع  بـه در ادامـه   و )٢٣٤- ٢٢٢كرده است (ر.ك: همان، ص

ي، حيـا،  خانوادگهاي كه آمادة نقش يا گونه بهفرزندان توجه داشته و بر لزوم تربيت دختران 

). نمونة ديگري كـه در مباحـث   ٢٣٠- ٢٢٩عفت و وقار شوند، تأكيد كرده است (همان، ص

توان برشمرد، تفاوت در قي با درنظرگرفتن جنسيت در آثار خواجه مياخلاق و تربيت اخلا

وظايف فرزندان در برابر پدر و مادر است. او معتقد است حقوق و وظـايف فرزنـد در برابـر    

تر از حقوق و وظايف فرزند در برابر مادرش است. خواجـه اطاعـت از پـدر    پدرش، روحاني

 برابر پدر و بـذل مـال بـه مـادر و تـأمين معـاش او را      فرزندان در  فيوظاو دعا براي او را از 

  ).٢٣٩داند (همان، صازجمله وظايف فرزندان نسبت به مادر خود مي

آيـد،  ها در انديشة اخلاق و تربيت اخلاقي خواجه بـه دسـت مـي   آنچه از بيان اين تفاوت

واجـه  اين است كه اگرچه مباحث جنسيتي در زمان خواجه چندان مطرح نبوده اسـت؛ امـا خ  

ها در نظام تربيت اخلاقي خود توجه داشته است و تحليل جنسيتي نظام تربيـت  به اين تفاوت

توانـد   النفس خواجه نصيرالدين طوسي مؤيد اين مطلب است كه جنسـيت مـي   اخلاقي و علم

هـاي جنسـيتي مـورد اشـارة     به عنوان يك متغير در تربيت اخلاقي لحـاظ شـود. بيـان تفـاوت    

  بر اين نظريه است. تأييديخواجه مهر 

پذيري تربيـت اخلاقـي بـه معنـاي وجـود دو نظـام كـاملاً        لازم به يادآوري است كه جنسيت

متفاوت و متباين زنانه و مردانه در تربيت اخلاقي نخواهد بود. زنان و مردان بـه دليـل وجـود    

شت؛ امـا  اشتراكات فراوان، در موارد بسياري احكام اخلاقي و تربيتي يكساني نيز خواهند دا

هـايي داشـته باشـند. يـك     با توجه به اختلافات جنسيتي، در مواردي نيز ممكن است تفـاوت 

ها دقـت داشـته باشـد و دختـران و     نظام تربيت اخلاقي كارآمد نظامي است كه به اين تفاوت

پسران را با توجه به اختلافاتي كه خالق حكيم در آفرينش براي آنهـا طراحـي كـرده اسـت،     

  هاي جنسيتي خاص خود تربيت كند.نقش آمادة پذيرش

  گيرينتيجه
النفس در انديشة خواجه نصيرالدين طوسي رابطه و پيوند تنگـاتنگي   تربيت اخلاقي و علم. ١

رذايـل از نفـس اسـت.     ن زدوددارند. تربيت اخلاقـي از نظـر او آراسـتن نفـس بـه فضـايل و       

دانـد. در انديشـة   و اخلاقي مـي شناسي را مقدمة واجب مباحث تربيتي خواجه مطالعات نفس

شـود كـه مؤيـد پيونـد     خواجه، تربيت اخلاقي به وسيلة رابطة دوسوية نفس و بدن حاصل مي

  شناسي و تربيت اخلاقي است.نفس
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طبق مباني فلسفي خواجه، نفس مجرد غيرتام است و هـم در مرتبـة حـدوث و هـم در     . ٢

بيين رابطة نفس و بدن از روح بخـاري و  مقام فعل، نيازمند به بدن مادي است. خواجه براي ت

خيزد، مدد گرفته است. در نظام فلسفي مشائي، اساساً جنسـيت  مزاج كه از اخلاط بدن بر مي

جنين به روح بخاري وابسته است و تمام اختلافات زنان و مردان به تفـاوت در روح بخـاري   

است كه نفـس و بـدن در   شناسي خواجه فهميده شد، اين گردد. آنچه از مباحث نفسباز مي

خواجه نفس و بدن را مصـاحب   كه ييجادنيا ارتباط و اتصال تنگاتنگي با يكديگر دارند؛ تا 

  هاي يكي بر ديگري تأثير خواهد داشت.هم بيان كرده است كه صفات و ويژگي

هـاي جنسـيتي    توانـد از ويژگـي  شناسي خواجه نصير، نفس انسان نمـي طبق مباني نفس. ٣

يك نفس زماني كه در حال تدبير بدني زنانه است و زمـاني كـه در حـال تـدبير     تهي باشد و 

و حـالات متفـاوت    ها شيگرازيرا اولاً ادراكات و ؛ كندبدني مردانه است، متفاوت عمل مي

زنان و مردان مستند به نفس و روح آنهاست؛ زيرا اين نفس است كه با تصرف و تدبير بـدن  

مال است و ثانياً ارتباط و اتصال نفس و بدن اين اجـازه را بـه   مادي به دنبال طي كردن راه ك

  مند بدانيم.دهد كه نفس را از لحاظ جنسيتي، جهتما مي

تربيت اخلاقي از نگاه خواجه، چيزي جز بـه اعتـدال رسـاندن روح بخـاري كـه قطعـاً       . ٤

مند است، نيسـت و نفـس بـا تصـرف در بـدن و تـدبير بـدن مـادي در يـك ارتبـاط           جنسيت

منـدي نفـس   دنبال به فعليت رساندن كمالات اخلاقي خود است. جنسيت هيدوسوو  دوطرفه

شناسـي و ماهيـت تربيـت    پذيري تربيت اخلاقـي دارد. مبـاني نفـس   تأثير مستقيمي بر جنسيت

  پذيري تربيت اخلاقي در انديشة خواجه نصير خواهد رساند.اخلاقي ما را به جنسيت

هاي زن و مـرد شايسـته و وظـايف فرزنـدان     دختران، ويژگي اختلافاتي كه خواجه در تربيت

در برابر والدين ذكر كرده است، مهر تأييدي بر اين نظريه است كه با تحليـل مبـاني فلسـفي    

    خواجه به دست آمد.
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